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سعید کُردمافی برنده جایزه مجمع 
موسیقی شناسی  AAWM شد 

سعید کُردمافی برنده جایزه مجمع موسیقی 
شناسی »رویکردهای تحلیلی به موسیقی ملل« 
AAWM شــد.  کردمافی این جایــزه را برای 
مقاله »ایقاع: قاعده ای برای پیروی یا شکســتن؟؛ 
راهبردهــای ریتمســازی در آهنگســازی و 
بداهه پردازی در موسیقی کلاسیک مشرق عربی« 
دریافت کرده اســت. این مقاله کــه خلاصه اي از 
آن در تیرماه ســال جاری، در پنجمین کنفرانس 
دوسالانه مجمع مذکور، خوانده شده بود، در یکی از 
شماره های آینده نشریه آنلاینِ AAWM منتشر 

خواهد شد.
این جایزه، که در سال ۲۰۱۶ میلادی به احترامِ 
موسیقی شــناس فقید آمریکایی و از بنیانگذاران 
مجمع رویکردهای تحلیلی، راب شالتز، پایه گذاری 
شد، هر دوسال یکبار، به یک محقق جوانِ شرکت 
کننده در کنفرانس مجمع که آخرین آن در کشور 

یونان برگزار شد، اهدا می شود. 
ســعید کُردمافی نوازنده ســنتور، آهنگساز و 
دانشجوی دکتری قوم موسیقی شناسی در مدرسه 
 SOAS مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن
است. از او مقالات متعددی در فصلنامه موسیقی 
ماهور، نشریه هنرهای زیبای دانشگاه تهران، مجله 
تاریخ علم دانشــگاه تهران، دایرةالمعارف بزرگ 
اسلامی، مجله the world of music و سه آلبومِ 
موسیقی، »سرخانه«، »بداهه سازی« و »بزم دور«، 
منتشر شــده و آلبوم دیگری با نام »عشیران«، با 

همکاری علی کاظمی، در دست انتشار است.

از مجموعه  »زمرّدِ« نشر فنجان 
»در قفس« درباره  ابوالحسن صبا 

منتشر شد

انتشــارات فنجان ســومین کتاب از مجموعه  
پژوهشی »زمرّد« را به قلم فرهود صفرزاده منتشر 
کرد. مجموعه  زمرّد پژوهشــی درباره  اســتادان و 
بزرگان تأثیرگذار تاریخ موســیقی ایران است که 
این بار جدیدترین کتاب این مجموعه به »ابوالحسن 
صبا«، مدرس و اســتاد جاودان یاد موسیقی ایران، 
ویرتئوز یگانه  ویولن و سه تار اختصاص دارد که در 
۲۸۸ صفحه به زیور طبع آراسته شده است. فرهود 
صفرزاده، پژوهشگر و نویســنده، درباره  این کتاب 
نوشته است: »ابوالحسن صبا آمیزه ای بود از اقبال 
خوش در داشتن خانواده ای فرهنگی و پدری دلسوز، 
اســتعداد ذاتی و نبوغ هنری، آموزه های سنتی و 
متجددانه  ی موســیقی، شــعر و ادبیات، هنرهای 
تجسمی، صنایع دستی، تجربیات اجتماعی دوران 
گذار از قاجاریه به پهلوی و انبوه آمال و آرزوها که وقایع 
عمرِ نه چندان بلندش شوربختانه مانع از کامیابی 
آرمانی او شد، اگرچه صبا بیش از قدر وسع کوشید. 
میدان علم و عملش در موسیقی هم وسیع و گسترده 
بود، هم ژرف و عمیق. او در اندیشه  ی احیا و نوآوری 
نیز بود. منتقدین صبا دچار یک درد مشترک بودند و 
هستند و آن عدم شناخت دقیق صبا و سطحی نگری 
درباره ی  او و کارهای اوست. امیدواریم این کتاب، دید 
و شناخت بهتری از صبا فراهم آورد تا با دقت و انصاف 
بیش تری درباره اش بگویند و بنویسند.« صفرزاده، 
مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر موسیقی 
ایران، پیش تــر نیز دو کتاب »باد خــزان: درباره ی 
غلامحســین درویش« و »چرخ بی آیین: درباره ی 
عارف قزوینی« را در مجموعه  زمرّد نشر فنجان منتشر 
کرده است که کتاب »باد خزان« در سال ۱۳۹۵ برنده  
رتبه ی سوم جایزه  دوسالانه  خانه  موسیقی در بخش 
پژوهش شده. همچنین این پژوهشگر تبریزی قصد 
دارد در آینده  نزدیک کتاب هایی درباره  »علینقی 
وزیری« و »فراهانی ها« در قالــب مجموعه  زمرّد 
منتشر کند. چاپ اول »در قفس: درباره ی ابوالحسن 
صبا«، کتاب سوم از مجموعه  زمرّد نشر فنجان، به 
قلم فرهود صفرزاده و با ویرایش محمد افتخاری در 
۲۸۸ صفحه و تیراژ یک هزار نسخه به قیمت ۴۲۰۰۰ 

تومان در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

ارکســتر ملــی در دو ســالی که 
ســکان آن در دســت یک آهنگساز 
پاپ بوده است علاقه زیادی به احیای 
خوانندگانی داشــته که ســال های 
زیادی اســت کسی ســراغی از آنها 
نمی گیرد و اساساً هم به عنوان خواننده 
ارکستر شناخته نمی شوند؛ ازجمله 
علیرضا افتخاری کــه به علت پاره ای 
اظهارنظرهای سیاسی و منفعت طلبانه 
از کار حرفه ای کنار گذاشــته  شــده 
بود و یا اســفندیار قره باغی که برای 
اجرای افتتاحیه جشــنواره ســی و 
چهارم موسیقی فجر به میدان آورده 
شــد؛ افتتاحیه ای که به سبب ضعف 
و کیفیت نازل نمی توانســت درخور 
هیچ جشــنواره ای باشــد چه برسد 
جشنواره ای که در چهل  سالگی انقلاب 
مردمش می خواهد از نــو امیدواری 
را در مردم زنده کنــد. به  رغم ضعف و 
ناشایســتگی اجرای ارکستر ملی در 

بخش اول، در بخــش دوم خواننده و 
رهبری از کشور آذربایجان را بر خود 
دید و اندکی از آن ضعف و رخوت پارت 
اول برنامه کاســته شد و نشان داد که 
خواننده بی اسم و رســم آذربایجانی 
به مراتب از خواننده ارکســتر ملی ما 

تواناتر است و بهتر می خواند.
رپرتوار محدود ارکستر 

سمفونیک تهران
قطعات »پیتــر و گرگ« به همراه 
»پرنده آتشــین« که پیش تر بارها و 
بارها در برنامه های ارکستر سمفونیک 
تهران اجرا شده است نیز در سومین 
شب جشنواره موســیقی فجر اجرا 
شد تا نشان دهد فقدان رهبر باسواد 
و کارآزموده تا چه میزان می تواند در 
رپرتواری تکــراری و یکنواخت خود 
را بروز دهد؛ علاوه بــر اینکه ماهیت 
ارکستر سمفونیک را زیرسوال می برد. 
ارکستر سمفونیک تهران رهبر لایق و 

شورای هنری مجرب ندارد و روزبه روز 
از هنر عاری تر و این مســاله عیان تر 

می شود.
پرتلاش و بی ادعا

از اجراهای ضعیــف و مبتذل دو 
ارکستر ملی و ســمفونیک تهران که 
هرچند با حمایت هــای دولتی اداره 
می شوند بگذریم؛ ارکستر زهی آرکو، 
اجرایی در تالار رودکی در شــب دوم 
جشــنواره برگزار کرد که نشان داد 
بخش خصوصی می تواند ارکسترهای 
به مراتــب پرقدرت تر از دو ارکســتر 
دولتی یادشــده را ایجــاد و حمایت 
کند و البته بــاز هم تأییــدی بر این 
نکته بود که ارکســترهای زیادی در 
کشور ما هستند که نه رهبر ارکستر 
و نه نوازندگانشــان هیچ ادعا و منتی 
ندارند و تنها به رشــد هنری و اجرای 
بهتــر می اندیشــند؛ همان گونه که 
ارکســتر آرکو در شش ماهه اول تولد 

خویش این واقعیت را در دو برنامه بروز 
داده اســت. همان مساله ای که در دو 
ارکستر دولتی وجود ندارد، اما مدعای 
رهبران آنها در برابــر تجربه و دانش 

واقعی شان سر به فلک کشیده است.
موسیقی های آذربایجان

 در یک شب 
در شــب افتتاحیــه جشــنواره 

موســیقی فجر، بخــش دوم اجرای 
ارکستر ملی به موسیقی مردم پسند 
و شناخته شده آذربایجان اختصاص 
داشت که تصنیف هایی چون آرشین 
مال الان، آیریلیق، اولــری وار خانه 
خانه، سنده قالماز و سوگیلی جانان 

در آن خوانده شد.
در ســالن حوزه هنری نیز برنامه 
راســت موغام گروهی از نوازندگان 
تبریزی را شــاهد بودیم. در ســالن 
نیاوران نیز گروه موغام دعوت شــده 
از کشــور آذربایجان به اجرای برنامه 
می پرداخت که هر ســه اجرا در سه 
سالن متفاوت اما همگی در یک شب به 
موسیقی آذربایجان اختصاص داشت 
و بدین ترتیب همــه توان آذری ها در 
یک شب به اجرا گذاشته شد که نشان از 
کم ظرافتی در چیدمان و برنامه ریزی 
جدول اجراها داشت. برنامه ریزی اگر 
به درستی انجام می شد می توانست 
حجــم علاقه منــدان موســیقی 
آذربایجان را در سه شب توزیع کرده و 

سالن ها را مملو از جمعیت کند.
 آرپینه ایسرائیلیان 

در حد انتظار 
افتتاحیه جشنواره موسیقی فجر 
۳۴ در بخش کلاسیک غربی با رسیتال 
پیانو آرپینه ایسرائیلیان توأم بود که در 
سالن رودکی علاقه مندان را گرد هم 
آورده بود. این اجرا در همان حدی از 
ایسرائیلیان انتظار می رفت، باکیفیت 

اجرا شد.
اجرای درخشان 

بهترین اجرا در ســه شــب اول 
جشــنواره به آنســامبل آتــلاس از 
کشور دانمارک اختصاص داشت که 
قطعاتی از کارل نیلســن، فرانسیس 
پولاک، هرمز فرهت، شاهین فرهت 
و امیرمهیار تفرشــی پور را اجرا کرد. 
متأســفانه بــه علت اطلاع رســانی 
نامطلوب و ضعف، هیچ گونه سوابقی 
از گروه ها و نوازندگان در بروشــورها 
نیامده بود تا مخاطب بداند این گروه 
بهترین در اروپای شــمالی شناخته 
می شــود و چه اهمیتی دارد. هرچند 

برخی مخاطبان با دســت زدن های 
نابجا در بیــن موومان هــا موجب از 
بین رفتــن حس نوازنده و شــنونده 
جدی می شــدند با این  همه این اجرا 
مخاطب حرفه ای موسیقی را خشنود 
می ســاخت و می توان جشــنواره را 
در بخش کلاســیک غربی پرقدرت 

دانست.
 علیرضا مشایخی 

دوباره به جشنواره آمد
فریماه قــوام صدری بــا اجرای 
قطعه شــهرزاد اثر علیرضا مشایخی 
در ســومین شب از جشــنواره برای 
علاقه مندان موســیقی معاصر شب 
خوبی را رقم زد. تا بخش موســیقی 
کلاســیک غربی تا معاصر جشنواره 
امسال موســیقی فجر پرقوت ظاهر 

شده باشد.
اجراهای آثار مدیر جشنواره 

پنج قطعه از شــاهین فرهت که 
دبیری جشنواره امسال را برعهده دارد 
در رپرتوار اجرایی گروه ها در جشنواره 
دیده  شده است. مساله ای که برای دبیر 
امسال چالش و ایرادی اساسی است. 

نبود جای پارک 
اجــرای دو ارکســتر هم زمان در 
رودکی و تالار وحدت و برگزاری تئاتر 
در سالن حافظ عامل ترافیک شدید 
ورودی به خیابان شهریار و نبود جای 
پارک در خیابان و کوچه های اطراف 
تالار وحدت بود. معضلی که مدیران 
بنیاد رودکی و ارشــاد و شهرداری و 

سازمان ترافیک به آن نمی اندیشند.

گزارشی از سه شب اول جشنواره موسیقی فجر در بخش کلاسیک ایرانی و غربی

میزان سی و چهارم بر کلاسیک

دنگ و دونگ

امیر بکان، آهنگساز و مدرس دانشگاه

باز هم در هیاهوی رسانه ای این روزها یادی از 
او نشد. گویی هنرمندان این سرزمین و خصوصاً 
موسیقیدانان، نام بزرگ او را به کلی از یاد برده اند 
و جالب تر تغافل اســاتید! چه سفر غریبانه ای! 
هم در جاودانه شــدن در پرواز ابدی در هفدهم 
دی ماه پارســال مقارن با هفتــم ژانویه ۲۰۱۶ 
و...!  همیشه با خودم فکر می کردم که چرا پس 
از بازگشت از خارج در محافل موسیقی شرکت 
نمی کند و همیشه خود را دور از جریانات جاری 
موسیقی نگه می دارد و صدالبته دلایل واضح و 
غیرمحافظه کارانه داشت که در گفت وگوهای 
پس از کلاس از او شنیده بودم. در اوایل ورودش 
به کشور و با توصیه شادروان احمد محمودی، 
معاون ســابق ژونس موزیکال که از دوســتان 
ایشان بودند و از اقوام بنده، افتخار داشتم تا مرا 
به عنوان شاگرد آهنگسازی بپذیرد)که با لطف 
می فرمود تو همکار من هســتی( پس از مرور 
هارمونــی و کنترپوان مدال و تنــال، در بخش 
مدولاســیون های دور و نزدیک و ارائه فرمولی 
برای آنها، تازه متوجه شدم که با چه استاد بزرگ 
هم از نظر اخلاق و کار علمی مواجه هستم. که 
البته چه در حوزه آهنگســازی و چه درزمینه 
تألیف و تحقیق و پژوهش کارهای جدی انجام 
داده اســت. کار آهنگسازی برایشــان بسیار 
بسیار جدی بود و ســختگیری که در ساخت 
آثار جدید برای خود قائل بود و به همین دلیل 
اســت که رپرتوار محدودی دارد، ولی بســیار 
غنی. بسیاری از اساتید قدیمی حوزه موسیقی 
کلاســیک این ســرزمین درزمینه هارمونی، 
کنترپوان و اصول و مبانی آهنگســازی و فرم و 

آنالیز مرهون تعالیم او هستند.  شاگردانی که با 
وی کار کرده اند می دانند نظم و دیسیپلین در 
کار و کلاس او مثال زدنی بود و از کوچک ترین 
خطاها نمی گذشــت و در مورد آنها مبســوط 
توضیح می داد. نظرات مشــخصی نســبت به 
موســیقی ایرانی و هارمونی برای آن و استفاده 
از ظرفیت هــای آن در پــردازش و تلفیــق با 
ارکستراسیون کلاسیک داشت که می توان در 

مجلات موسیقی قبل از انقلاب مطالعه کرد. 
ضمنــا رســاله هارمونی و سازشناســی و 
ارکستراسیون ســارلی را در چهار جلد ترجمه 
کرد به همراه آنالیز قطعات که خود به آن افزود. 
چند بار از او خواستم که آنها را منتشر کند ولی در 
پاسخ گفت جوانان و دانشجویان امروز حوصله 
مطالعه این رساله هارمونی چهارجلدی را ندارند 
و با یادگیری پراکنده هارمونی والتر پیســتون 
امور آهنگسازی خود را انجام می دهند و اکنون 
در حین تدریس در دانشگاه متوجه این موضوع 

می شویم! 
او در حوزه آهنگسازی صاحب آثاری 

اســت که می تواند برای دانشجویان 
رشته آهنگسازی منشــأ یادگیری 
باشــد و با آنالیــز و تجزیه وتحلیل 
ایــن آثــار ببینند که این اســتاد 
بی بدیــل چگونــه از موتیف های 
موســیقی ایرانی بهره گرفته و با 
هارمونی متناســب با آن و البته 
ارکستراسیونی بسیار باسلیقه و 
استاندارد این تم ها و موتیف ها را 
بسط و گسترش می دهد؛ نمونه 
بارز آن در سوییت ایرانی است 
برای ارکستر سمفونیک که 

توسط ارکستر سمفونیک نورنبرگ و با رهبری 
استاد علی رهبری اجرا و ضبط شده است، الژی 
برای پیانو و آواز متزوسپرانو، آثاری برای ارکستر 
زهی، اثری برای پیانو و ارکســتر زهی بر روی 
ســیزده رباعی از خیام که شنیدن آن و مطالعه 

پارتیتور آن خالی از لطف نیست. 
چندی پیش با چند نفر از دانشجویان رشته 
آهنگســازی صحبت می کردم و داشتم چند 
نمونه اثر از آهنگسازان قدیم ایران مثل »کنسرتو 
ویلن« مرحــوم پرویز محمود، یــا »بومی وار« 

مرحوم ثمین باغچه بان و یا »صبر و ظفر« مرحوم 
حنانه، »کنسرتو کلارینت« استاد هرمز فرهت، 
»سوییت ایرانی« استاد استوار معرفی می کردم 
و بچه ها می گفتند در حد اســم شنیده اند ولی 
نمی شناســند! آیا می شــود دانشجوی رشته 

آهنگسازی باشی و این آثار را نشنیده باشی؟! 
البته گله ای نیســت ولی ما بزرگانی در این 
سرزمین داریم که آثارشان در سطح بین المللی 
اجرا شده و البته اساتید این رشته در کلاس ها 
دریغ می کنند حتی از نام بردن این بزرگان تا چه 
برسد به آنالیز این آثار! بزرگانی همچون استاد 
استوار، هرمز فرهت، فوزیه مجد، پرویز محمود، 
مرتضی حنانه، ثمین باغچه بان، دکتر مسعودیه، 
احمد پژمان، علیرضا مشایخی، ایرج صهبایی و 
شاهین فرهت و خیلی دیگر که واقعاً بی انصافی 
است نادیده گرفتن این نام های بزرگ در دانشگاه 
که در حقیقت جایگاه این نام ها در دانشگاه است 
و دانشجویانی هم هستند که پوینده و جوینده 
هستند و در پی این میراث معنوی.  مجموعه 
آثار آهنگســازی او ولو به تعداد کم قابل اعتنا و 
ارزشمند اســت. آثاری که در دوره ای نوشته 
 شده اند که رشته آهنگسازی در مفهوم کلاسیک 
آن فقــط در چند نفر خلاصه می شــد، پرویز 
محمود، هرمز فرهت، حسین ناصحی، هوشنگ 
استوار، مرتضی حنانه و ثمین باغچه بان که 
هرکدام با توجه به مکتبی که در آن تحصیل 
کرده بودند به آهنگسازی می پرداختند. 
از معضلاتی که اکنون دست به گریبان 
دانشگاه هاست فقدان این آثار است 
و صدالبته ســلیقه مدرسین هم 
مزید بر علت است. از دانشجویان 
رشته آهنگســازی شاید کمتر 

کسی حتی اسم سوییت ایرانی استوار یا سوییت 
مازندرانی هرمز فرهت یا شب کوک فوزیه مجد 
را بشناسد و این برای جامعه دانشگاهی یک درد 
بزرگ است! و البته اسامی را هم زیاد می شنویم 
که هر روز در مطبوعات و رسانه ها فعال هستند و 
اطرافیانشان برای آنها خوب پروپاگاندا می سازند! 
جالب است که از یکی از همین همکاران شنیدم 
که در جایی هم افاضه فضل و مطرح کردند که 
آقای استوار معلم بود و نه آهنگساز! که نمی دانم 
این را چگونه باید تفسیر کرد! حکایت غوره نشده 
مویز شده اســت به ذهنم آمد! باید اجرای این 
آثار را در دستور کار ارکسترهای ایرانی قرار داد 
ولی دریغ از همراهی! گویی دست هایی پنهان 
همواره تلاش برای اجرا نشدن این آثار می کنند! 
چون واهمه دارند که کارهای ضعیف خودشان 
به چشم بیاید و صدالبته که ذائقه مردم هم به 
سمت موسیقی پوپولیستی سوق پیداکرده و 
این هم از ندانم کاری همین دوستان برمی آید! 
به هرحــال باید یک مرکز یا بنیاد مســئولیت 
ســامان دهی به رپرتوار غنی آهنگسازان نسل 
اول را به عهده بگیرد و ارکسترها اجرای آنها را 
در دستور کار خودشان قرار بدهند و این موضوع 

حمایت جدی لازم دارد!
هوشــنگ اســتوار یکی از بی نظیرترین 
مدرسان موسیقی در ســطوح عالی و یکی از 
توانمندترین آهنگســازان ایرانی در ســطح 
بین المللی اســت که برخی آثار ایشان در دهه 
شــصت میلادی در اروپا اجرا شــده و یکی از 
نسخه های ضبط شده توسط مایسترو رهبری 
در آلمان اجرا شده است. هنرمند و آفرینشگر 
تا ابد زنده است و آثارش جزو میراث معنوی و 

شنیداری. 

به بهانه زادروز استاد هوشنگ استوار 

آهنگسازی نخبه که در هیاهوی هنروران امروز فراموش شده  

 ارکستر زهی آرکو، در شب 
دوم جشنواره اجرایی در 

تالار رودکی برگزار کرد که 
نشان داد بخش خصوصی 

می تواند ارکسترهای 
به مراتب پرقدرت تر از دو 
ارکستر ملی و سمفونیک 

تهران را ایجاد و حمایت 
کند

ارکستر ملی در دو سالی 
که سکان آن در دست یک 

آهنگساز پاپ بوده است 
علاقه زیادی به احیای 
خوانندگانی داشته که 

سال های زیادی است کسی 
سراغی از آنها نمی گیرد و 

اساساً هم به عنوان خواننده 
ارکستر شناخته نمی شوند
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